
مثل  پشمک
• مصطفی رحماندوست

مثل پشمکه 
نرم و شیرینه

مثل لحافه
گرم و شیرینه

نمی‌سوزونه
 جیز و جیز و جیز

چه کِیفی داره
آفتابِ پاییز     

چتر
• افسانه شعبان‌نژاد

خسته شدم توی کمد
کِی می‌شه بارون بباره؟

یواشکی از تو کمد
باز منو بیرون بیاره

دلم می‌خواد بارون بیاد
صدام کنه با جَرجَرش
دست بکشه روی سرم
با دو تا دستای ترََش

زی
پایی

شعرهای 
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آي گربه‌ها
• مريم هاشم‌پور

آی گربه ها خبر دارید
چتر بابام خراب شده ؟

الان بابام مثل شما
تو کوچه، خیسِ آب شده

 
کاشکی بابا، بچّه می شد

با چتر من بیرون می رفت
یا این‌که این ابر سیاه

از توی آسمون می رفت

کلاغه
• طیبه شامانی

کلاغه از صبح زود
نشسته روی دیوار

صداش گرفته انگار
هی می‌خونه قار و  قار

به مدرسه نرفته
باز توي سرما مونده 

بهونه‌شه،  می‌دونم
درسا‌شو خوب نخونده
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